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  چكيده

الملل، حاكي از اهميت يافتن نقش و جايگـاه   هاي اخير در حوزة روابط بين  تحولات دهه 
كننـد    ها تلاش مـي     در اين دوره، دولت   . فرهنگ در روابط ميان جوامع و كشورها است       

ها   ظامي، از روش  آميز و ن    افزاري خشونت   ها و ابزارهاي سخت     به جاي توسل به شيوه    
 فرهنگــي و هــويتي بــراي دســتيابي بــه منــافع و اهــداف خــود در   هــاي نــرم و اهــرم
روست كـه امـروزه بـا اهميـت           از اين . المللي استفاده نمايند    اي و بين    هاي منطقه   عرصه

الملل شاهد انواع جديدي  يافتن و گسترش كاربرد واژة ژئوكالچر در عرصة روابط بين
  .اي و جهاني هستيم هاي منطقه رصة گسترش نفوذ فرهنگي قدرتها در ع از رقابت

الملـل و     ايران، با توجه به تحولات اخير و اهميت يافتن ژئوكـالچر در عرصـة بـين               
ت، جايگـاه، امكانـات،          توانـد بـا بـه       مناسبات ميان كشورها، مي    كـارگيري بهينـة موقعيـ

راي گسترش نفوذ فرهنگي    هاي فرهنگي خود، از وضعيت موجود ب        ها و ظرفيت    فرصت
ويژه در شبه قـارة هنـد اسـتفاده     و قلمرو تمدني خويش در مناطق وسيعي از جهان به        

هاي جغرافيايي و     تر و فراتر از مرزبندي      جغرافياي فرهنگي ايران بسيار گسترده    . نمايد
هـاي متمـادي،      طـي قـرن   . گيـرد   رسمي كنوني است و شعاع بسيار وسيعي را دربرمي        

النهّرين، هنـد و آسـياي ميانـه، تحـت تـأثير              سيعي از آسياي صغير تا بين     هاي و   بخش
توانـد در     انـد و سـيطرة تمـدني ايـران هنـوز هـم مـي                زمين بـوده    فرهنگ و تمدن ايران   

هاي وسيعي از جهان، ظرفيت قابل توجهي را در پيشبرد اهداف نظـام جمهـوري           بخش
  .رداسلامي و ديپلماسي عمومي و فرهنگي آن فراهم آو
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  مقدمه
ط ايـن          هـاي قدرتمنـد در تـاريخ ايـران و لشكركـشي             جود حكومـت  و هـايي كـه توسـ

هاي جغرافيايي صورت گرفتند، زمينة تسلطّ        ها براي گسترش مرزها و محدوده       حكومت
آثار سيطره و حاكميت فرهنـگ      . اطق تصرّف شده را فراهم ساختند     فرهنگ ايراني در من   

هـاي    هـاي مردمـان سـرزمين       ها و جـشن     توان در زبان، تاريخ، ادبيات، آئين       ايراني را مي  
توان ادعا نمود گسترة فرهنگي ايـران از          روست كه مي    از اين . مشاهده نمود شده  تصرّف  

ه و             آسياي ميانه تا قفقاز در شمال، پاكستان، ا        فغانـستان و چـين در شـرق، عـراق، تركيـ
  .گيرد سوريه در غرب و منطقة خليج فارس و شبه قارة هند را در جنوب دربرمي

الملـل و   لات جديد در عرصـة بـين  ه به تحوتواند در زمان حاضر، با توج اين امر مي  
ـ            اهمي  سـاز   ههـا، زمين ـ   تت يافتن نقش فرهنگ در روابط ميان كشورها و تعاملات بـا ملّ
 قلمرو وسـيع  . ني در گسترة ژئوكالچر خود باشد     ت فرهنگي و تمد   يابي ايران به مركزي    دست

ت هر يـك از آنهـا را در          ضرورت واكاوي دقيق وضعي    ،فرهنگي ايران در مناطق مذكور    
 .دهـد   كلان فرهنگي در قلمرو ژئوكالچر ايران مورد تأكيد قرار مي          هبردارراستاي تنظيم يك    

هاي فرهنگي آن، نوشتار    ه دليل وسعت اين قلمرو و تنوع عناصر و شاخصه         با اين حال ب   
 .پردازد ة هند مي به بررسي و ارزيابي قلمرو ژئوكالچري ايران در حوزة شبه قارفقطحاضر 

     اين مقاله درصدد پاسخگويي به اين سؤال است كه با توجت يافتن و تـأثير  ه به اهمي
الملـل، ايـران از چـه         خـارجي و روابـط بـين       قدرت فرهنگي و نرم در عرصة سياسـت       

ها و امكانات فرهنگي براي برقراري رابطـه بـا كـشورهاي             ها، فرصت  تها، ظرفي  توانايي
ة هند و گسترش حوزة نفوذ فرهنگي خود در اين منطقه برخوردار است؟شبه قار  
مد       ن ايراني در شبه قعاي نوشتار حاضر اين است كه گستره نفوذ فرهنگ و تمدة هند، ار

  .نمايد ايران در اين منطقه فراهمهي را براي پيشبرد اهداف و منافع توج  قابلظرفيتتواند  مي
      شود  عا، ابتدا مباحثي در مورد ژئوكالچـر مطرح مي    به منظور تحليل و ارزيابي اين مد

 ـ      ز جمله هاي اصلي فرهنگ ايراني ا     فهو سپس مؤلّ   و ات پيشينة تاريخي، دين، زبـان، ادبي  
          اند، مورد بررسي    ة هند منجر شده   هنر كه به گسترش و نفوذ ژئوكالچر ايراني در شبه قار

  .گيرند قرار مي
  

  طرح مسئله. 1
 در دهة شـصت مـيلادي   2امانوئل والرشتاينط لين بار توس براي او 1»ژئوكالچر«اصطلاح  

                                                            
1. Geo-Culture       2. Immanuel Wallersteine 
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اي فرهنـگ   بـه معن ـ Culture يعني زمين و Geoاين اصطلاح از دو واژة     . به كار برده شد   
بـه طبيعـت واحـد،      ،  Geo-Culture در اصـطلاح     Geoوجـود پيشوند   . تركيب يافته است  

     رو، لازمة تحليـل ژئوكالچــر،       از اين . كند ارة زمين اشاره مي   يكپارچه و به هم پيوستة سي
 واژة ژئــو در     ،از سوي ديگر  . داشتن نگرش جهاني و عام به فـرآيندهاي فرهنگي است        

 ـ      بر دارندة مفاهيم     ات جغرافياي  ويـژه در ادبي   هگوناگوني است كه در واژگان جغرافيا و ب
 ـ                   ي جهـاني و    سياسي مـدرن داراي كاربــردهاي وسـيعي اسـت و مـا را نـاگزير بـه تلقّ

ريچارد موير به عنـوان يـك       . )149: 1387غراياق زندي،   (سازد   انديشي سياسي مي   جهاني
 را ميراث اجتماعي يك جامعه معرفي       گرا، فرهنگ  دان سياسي پيرو مكتب انسان     جغرافي

 توليدات فكـري و  هدارند بلكه دربر،يكند و آن را نه تنها شامل كالاها و ابداعات ماد     مي
 به .)261: 1379موير، (داند  ها، باورها و تمايلات آن جامعه مي معنوي مانند عقايد، ارزش 

 ـ  هـا، اعتقـادات،      فرهنگ عبارت است از مجموعـة دانـش        تايلر، نظر ات، هنرهـا، اخلاقي
عنـوان عـضو     قوانين، رسوم و هرگونه توانايي و عادت ديگري كه به وسـيلة انـسان بـه               

  .)8: 1379ه، بشيري(شود  جامعه اكتساب مي
 ه به تعاريفي كه در مورد واژة فرهنگ ارائه شـد، اكنـون لازم اسـت كـه واژة                   با توج

 ـ      در يك تعريف ساده،   . ژئوكالچر نيز تعريف و بررسي شود      ت  ژئوكالچر بـه معنـي اهمي
دادن به عناصري چون فرهنگ، زبان، قوميت و مذهب در كنار ساير عوامل ژئـوپليتيكي               

در تعريفي ديگر، ژئوكالچر يا ژئوپليتيك فرهنگي،       . )130: 1385روشن و فرهاديان،    (است  
  آن اي از تعاملات قدرت، فرهنـگ و محـيط جغرافيـايي اسـت كـه طـي                 فرآيند پيچيده 

گيـري، تكامـل،     هاي نظام اجتماعي همواره در حال شـكل        چون ساير پديده   گ هم فـرهن
بـه  . آميزش و جابجايي در جـريان زمان و در بستر محيط جغـرافيايي كـرة زمين اسـت              

فـضايي قـدرت فرهنگـي ميـان        ــ     ژئوكالچر تركيبي از فرآيندهاي مكاني     ،عبارت ديگر 
 هـاي مختلـف اجتمـاعي و در عــرصة           شماري اسـت كـه در لايـه        ع و بي  بازيگران متنو

 آفـرينـي پـرداخته و در تعامل دائمـي بـا يكديگــر بـه    محيـط يكپارچـة زميـن به نقش   
  .)95 و 94: 1384حيدري، (برند  سـر مي

الملـل و سياسـت      در گذشته و در دوران جنگ سرد، گفتمان حاكم بر سياسـت بـين             
 هاي  هرينظرو،   از اين . ت محور بود  جهاني امني     ت را در كـانون      موجود در اين دوران، امني

دادند و فرهنـگ و قـدرت فرهنگـي نقـشي حاشـيه         ه خود قرار مي   توج  لات اي در تحـو
پـس  از دوران   اين در حالي است كه      . ندفكري و سياسي در عرصة سياست جهاني داشت       

 ـ     هاي فرهنگي ميان قدرت    از جنگ سرد، شاهد بروز تنش      . ي هـستيم  هاي جهـاني و محلّ
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ن سازي تمد  شدن، در صدد يكسان    عنوان نيروي غالب در فرآيند جهاني      رهنگ غرب، به  ف
عي ها، تضادها و منازعات فرهنگـي متنـو        اين امر سبب بروز بحران    . بشري برآمده است  

هـاي اخيـر، باعـث     لاعات و ارتباطات در دهه   آوري اطّ  از طرفي گسترش فن   . شده است 
كننـدة سياسـت     و قدرت نيروهايي شـده كـه تعيـين        ايجاد تغييراتي بنيادين در وضعيت      

 ـ        رو، الگوهاي در حالِ    از اين . شوند جهاني محسوب مي    ،ي تغييـر سياسـت جهـاني و ملّ
بدين ترتيب، گفتماني   . هاي فرهنگي را ضروري ساخته است      فهدرك دقيق عناصر و مؤلّ    

  .شده است فرهنگ از جايگاهي محوري برخوردار ،در عرصة جهاني شكل گرفته كه در آن
  فـوكـويـامــا »پايان تاريـخ«چـون نظـرية  هايـي هم در هميـن راستـا، طـرح نظـريه    

 جـايـگـــاه و نقــش ،نيــزهـانتينگتـــون ي »هــا بـرخـــورد تمـــدن« و نظـريـــة )1992(
بيلـيس و   (فـرهنـگ را در منـاسبـات و معـادلات جهـاني مـورد تـأكيد قرار داده است             

قدرت نـرم، ابـزاري بـراي موفقيـت در           كه كتاب    جوزف ناي  .)1029: 1383اسميت،  
 سـپتامبر منتـشر نمـود، معتقـد اسـت           11 و بعد از حوادث      .م2004 را در سال     سياست

بـه همـراه    ) فــرهنگ (هاي جهاني مستلـزم استفاده از قـدرت نرم         مـوفقيت در سياست  
ه كافي بـه     توج ق هستند كه  باشد و صرفاً كشورهايي در اين زمينه موفّ        قدرت سخت مي  

 كه قدرت نرم، توان يك كشور براي دستيابي به اهـداف و             ؛ زيرا قدرت نرم داشته باشند   
  .)24: 1999ونت، (ه استها و نه اجبار و تنبي  از طريق بكارگيري جذابيت آن كشورمنافع

عمــدتاً بــر    هـا و سـاختار درونـي را           مرزبندي ،هاي مبتنـي بر ژئـوكـالچـر    ديدگاه
 و 1فـرگــوسن از ديــدگاه   . نماينـد  تــرسيم مـي   روي هــويت و فـرهنــگ،       محـور ني ـ
هـاي   تها و هـوي   د از وفاداري  سياست جهانـي در حال حاضر بر تعريف مجد        2منـزباخ

م نـويــن   ظـا نتــوان در     گيـرد و فـرآيند تـركيب و تجـزيـه را مـي        گـروهي شكل مـي  
 نيز در مــدل  هانتينگتـون .)77-99: 1999، فرگوسن و منزبـاخ ( المللـي مشـاهده نمود  بين

نمايـد؛ در ايـن    ني تعريـف مـي    هاي تمـد    را براساس مرزبندي   نظامژئـوكالچـر، ساخت   
   تـوان مـشاهده نمـود كـه بــر اسـاس آن سيــاست                ني را مي  ساخت چندين بلوك تمد

 نــي تعريـف خــواهد شـد       المللـي نويـن نيز بر محــور همكـاري و برخـورد تمد            بين
  .)23-25: 1993نتينگتون، ها(

  يافتن نقـش    الملل و اهميت   هاي اخير در حوزة روابط بين      لات دهه بدين ترتيب، تحو
اي  توانند شـرايط ويـژه     و جايگاه فرهنگ در سياست خارجي و روابط ميان كشورها، مي          

                                                            
1. Fergusen        2. Mansbach 
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ود ني خ هاي تمد  ت تا با تأكيد بر گسترة نفوذ فرهنگ و قابلي         ،را براي ايران فراهم نمايند    
انـد، زمينـة گـسترش     كه بسي فراتر از مرزهاي جغرافيايي و رسمي كشور گسترش يافته   

       ة هنـد را فـراهم نمايـد و در قلمـرو نفـوذ              روابط ميان خود و كشورهاي حوزة شبه قار
  .هاي مطلوب را ايجاد كند فرهنگي خويش تأثيرگذاري

  
  ة هندهاي فرهنگي ايران در شبه قار فهمؤلّ. 2

ني آن در هاي فرهنگي و تمـد  بليتاقه منظور آشنايي با ژئوكالچر ايران و   در اين بخش ب   
  هايي مانند پيشينة تاريخي مشترك، دين، زبان فارسـي، هنـر،            فهة هند، مؤلّ  حوزة شبه قار

گيرنـد و    هاي فرهنگي و اجتماعي در اين رابطه مورد بررسي و تحليل قـرار مـي               ويژگي
هاي ژئوكالچر ايرانـي در گـسترش فرهنـگ و           فههايي كه هر يك از اين مؤلّ       سپس نقش 

تمداند، ارزيابي خواهند گرديد ه ايفا نمودهن شبه قار.  
  
  پيشينة تاريخي مشترك. 2-1

روابـط متقابـل آن دو بـر        . روند ايران و هند از كشـورهاي باستانـي جهـان به شمار مي         
 هزار سال پيش باز     5 شناسي و اسناد و مـدارك تاريخي به حدود        ات باستان اساس كشفي 

 سال پيش از ميـلاد مسيح در يـك         1500 تا حدود    ،لية اين دو كشور   ساكنان او . گردد  مي
. بردند و داراي زبان، فرهنگ، آداب، سنن و اساطير مشتـرك بودند           سـرزمين به سـر مي   

ة سـن  1»هاراپا« در مهانجـودارو و     »دروايـدا«شناسـي در مناطق     ات باستان كشفيد و  در در
   پنجـاب كه با آثار تمد  ت ايـن  ني ايران در حوالي كاشان تشابه و پيوستگي دارنـد، صـح

6 و 5: 1375جلالي نائيني، (نمايد  عا را ثابت ميمد(.  
 در مورد پيشينة روابط ايـران و        ـ سياستمدار و نخست وزير هند    ـ   جواهر لعل نهرو  

  :نويسد هند، چنين مي
اري كه با زندگي و فرهنـگ هنـد تمـاس پيـدا          در ميان مردمان و نژادهاي بسي     

هـا   ترين اين روابط با ايرانـي      ترين و بادوام   اند، قديمي  اند و در آن نفوذ داشته      كرده
           ن هند و آريـايي بـوده       بوده است؛ در واقع روابط ميان آنها حتي پيش از آغاز تمد

صـل و نـسب     است؛ زيرا قبايل هند و آريايي و ايرانيان باستان هر دو داراي يك ا             
هاي جداگانه بـراي خـود در پـيش          اند و بعدها از هم جدا شده و راه         مشترك بوده 

هـاي   مـذاهب و زبـان   ... ت از لحاظ نژادي با هم پيوند داشتند     اين دو ملّ  . اند گرفته
                                                            
1. Harappa 
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مذهب ودايي هند با مذهب زرتشتي ايران وجوه        . هاي مشترك داشت   آنها نيز زمينه  
سكريت ودايي و زبان پهلوي باستاني كه زبان اوسـتا  زبان سان . مشترك فراوان دارد  

  .)137: 1946نهرو،  (هاي نزديك دارند بود نيز با يكديگر شباهت
ترين اشتراكات فرهنگي ميان ايران و هند در دوراني كه ايـن دو گـروه                از جمله مهم  

  :توان به موارد زير اشاره نمود كردند، مي در سرزميني مشترك زندگي مي
  ن مشتركدي. 2-1-1

زيستند و يا تازه از هم جدا شـده،   هاي ايراني و هندي با هم مي    كه آريائي  عصري را 
اين نام  . نامند  مي »عصر ودايي «اما هنوز آداب و رسوم يكديگر را فراموش نكرده بودند،           

ترين كتاب آريايي است و از لحاظ لفـظ و ريـشة              است كه قديمي   ودابرگرفته از كتاب    
ري به كتاب اوستا دارد و تـا پـيش از اوسـتا منـشأ و مبنـاي زنـدگي          لغات شباهت بسيا  

هـاي   بنــابراين آريائــي   . )58 و   59: 1362مشكور،  (هاي هنـد و ايران بوده است        آريائـي
بـه  . ها تا قبل از ظهـور زرتــشت داراي ديــن ودايــي بـودنــد              ايران نيز مانند هنـدي   

تــرين سـند مكتــوب در فــرهنگ          يمـيتـرين و قد    مهم ريـگ ودا همين دليل كتـاب    
  .)58 و 59: 1367هاشمي، (مشتـرك اقـوام آريـائي است 

موضـوع و محتـواي وداهـا بـا اوسـتا از لحـاظ كلمـات و موضـوع                    علاوه بر ايـن،   
عنوان مثـال در     هب. ها و ايزدان بسيار نزديك است      هاي ديني، اسامي الهه    ها، افسانه  سروده
 به معني حقيقت و راستي و نظم جهاني و قانون خلقت است       1»تاار« يا   »آرشارايا«اوستا،  

 2»ريتـا «صـورت    رسد؛ در ودا هم اين كلمه بـه        كه انسان از طريق آن به معرفت الهي مي        
پرسـتي    در مـورد بـت و بـت        ،يك از اين دو كتـاب      در هيچ . آمده و به همان معني است     

. كردنـد   قربـاني مـي    پرسـت بودنـد و     پيروان هر دو مـذهب، آتـش      . صحبت نشده است  
 آمـده   4»يـسنا « و در اوستا به صورت       3»يژنا«تشريفات اين دو عبادت در ودا به صورت         

مـشايخي،  (نام مقامات ديني و وظايف آنها نيز در هر دو كتـاب شـبيه هـم اسـت                   . است
1356 :61(.  
  زبان مشترك. 2-1-2

قواعـد و    دانشمند زبان سانسكريت، با تحقيق و پـژوهش علمـي بـر روي               5بورانف
عاي نزديكـي زبـان     لين بار توانست مد    براي او  »اوستا« و زبان    »سانسكريت«قوانين زبان   

ايـن امـر    . اوستايي با زبان سانـسكريت و هماننـدي دسـتور زبـان آنهــا را ثابـت كنـد                  

                                                            
1. Ereta       3. Yajna      5. E. Bouranouf 
2. Rita       4. Yasna 
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 ـ          نشان  ـ دهندة وجود ارتباط و پيوستگـي زباني ميان اين دو ملّ ي پـس از جدائــي      ت حتّ
  .)176: 1338عين، م( هايشان است سرزمين

اي اســت كــه امــروزه،   گونــه پيوســتگي ميــان زبــان سانــسكريت و زبــان اوســتا بــه
شناسان هنگام بازخواني هر يك از متون سانسكريت و اوستا هنگامي كه با مـشكل                زبان

 آن مشكل و يـا ابهـام را         ،كنند با مراجعه به ديگري     شوند سعي مي   و يا ابهامي مواجه مي    
  ).تر بحث خواهد شد لات مفصمورد زبان در بخش ادبيدر  (1رفع نمايند

  طبقات مشترك. 2-1-3
دانستند كه بدان مهـاجرت كـرده        هاي هند خود را برتر از بوميان سرزميني مي         آريائي

م طبقـاتي را در هنـد       نظارو به منظور حفظ برتري خود در مقابل بوميان،           بودند و از اين   
. م طبقاتي اشـاره شـده اسـت   نظادس هنديان به اين در وداها كتاب مق  . به وجود آوردند  

  : طبقاتي در هند عبارت بود ازنظامبراساس اين كتاب 
  )روحانيون( برهمنان يا كاهنان .1
  2)كشترياها( جنگاوران .2
  3)وسيايا، واشييان( بازرگانان و كشاورزان .3
  .)112: 1350آذري، ( 4)سودراها يا شودر( افراد زير دست و پايين جامعه .4

مشابه چنين تقسيم طبقاتي در ايران باستان موجود بوده و براساس آن در ايـران نيـز                 
  :چهار طبقه وجود داشته است

  )نيساريان( جنگاوران .2        )كاتوزيان( روحانيان .1
  )نسودي( كشاورزان .3
  .)240: 1315فردوسي، () اهنوخوشي(ورزان  وران و دست  پيشه.4

                                                            
  :توان به موارد زير اشاره نمود ترين اشتراكات ميان زبان اوستايي و زبان سانسكريت مي از جمله مهم. 1

» باد«كلمة .  آورده شده است(Giri)صورت   و در زبان سانسكريت به(Gairi)صورت  در زبان اوستا به» كوه«كلمة 
 همچنين قواعد دستوري ميان اين دو زبان .آورده شده استVata صورت  در زبان اوستا و زبان سانسكريت به
هر دو زبان اوستا و سانسكريت به در حالت اسمي در » تن«عنوان نمونه،  به. باستاني داراي تشابهات بسياري است

بسياري از افعال در اين دو زبان .  است(Tanum) و در حالت مفعولي (Tanus)، در حالت فاعلي (Tanu)شكل 
 و در زبان سانسكريت به (Bar)صورت  در زبان اوستا به» بردن«: عنوان مثال به. داراي ريشة مشتركي هستند

قائد (هايي وجود دارد  وه ميان ضماير و اعداد در هر دو زبان مشابهتعلا به.  آورده شده است(Bhar)صورت 
  ).7: 1366شرفي، 

2. Kshatriyas      3. Vaisyas       4. Sudra 
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ورونـه نگهبـان و   . ل متعلق به ورونه و ميترا بوديراني، طبقة او از نظر اقوام هندي و ا     
چنين از نيروي    او هم . دات بود ها و تعه   بيعي جهان و ضامن اجراي پيمان     حافظ مابعدالطّ 

از .  اخلاقـي و قـانوني بـود       ،دار نيروي قضايي   ميترا عهده . مند بود  سحر و جادو نيز بهره    
م در طبقـة دو   .  روحـانيون همـاهنگي داشـت      رو وظايف او بـا وظـايف برهمنـان و          اين

جنگاوران، جنگجويان و رزمندگان بودند كه فرماندهي آنان بر عهدة شخصي بود كه او              
م جامعـه بـود     نيروهاي توليدي و اقتصادي نيز در دست طبقة سو        . ناميدند  مي »ايندره«را  

  .)34: 1375لز، ينه(
  اساطير مشترك. 2-1-4

ن هنـد و     از اسـاطير مـشترك تمـد       1ميترا. مشتركي هستند ت داراي اساطير    هر دو ملّ  
 در اسـاطير    »هـا  اشـوين «. )52: 1362شايگان،  (ايران مظهر پيمان، دوستي و روشني است        

آنان مـرگ و بيمـاري را از        . باشند هندي ايزدان آسماني و پزشكان شفا دهندة دردها مي        
عنوان مظهر باروري نيـز شـناخته        نمايند و به    دور مي  ،پردازند كساني كه به عبادتشان مي    

 در اساطير ايران همان اعمالي را انجام        »امرتات« و   »هرتات«. )471: 1375بهار،  (شوند   مي
آنـان مـردم را از مـرگ و گرسـنگي رهـايي             . دار آن بودنـد    ها عهـده   دادند كه اشوين   مي
 يكي .)34: 1375هينلـز،  (شدند  بخشيدند و سرچشمة رشد و باروري نيز محسوب مي  مي

 »آگني«از خدايان مشترك اساطيري هند و ايران، خداي آتش است كه در اساطير هندي               
شده و مظهر پاكي، خردمنـدي، دوسـتدار خـانواده و             ناميده مي  »آتر«و در اساطير ايراني     

  .)478: 1375بهار، (نابودكنندة دشمن بوده است 
. سـي بـوده اسـت      مقد  عدد هفت همواره عـدد     ،علاوه بر اين، در ايران و هندوستان      

               ارات ساسانيان به هفت طبقه بودن آسمان اعتقاد داشتند و هـر طبقـه را بـه يكـي از سـي
  :فردوسي نام اين طبقات را در يك بيت چنين ذكر نموده است. گانه نسبت داده بودند هفت

  چو خورشيد و تير از بر و ماه زير      رـچو كيوان و بهرام و ناهيد و شي
س بوده  در باورهاي مربوط به ايران، بلكه در آيين بوديسم هم مقد      عدد هفت نه تنها   

دهنـدة   تـرين نقطـه، نـشان      گذشتن بودا از هفت آسمان به منظور رسيدن به عـالي          . است
448 و 46: 1375ي، ياحقّ(ة هند است تقدس عدد هفت در نزد مردم شبه قار(.  

  
  حكومت. 2-2

هـاي    دارا بـودن پادشـاهان و حكومـت        هاي مختلف تـاريخي خـود، بـا        ايران در دوران  
                                                            
1. Mitra. 
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 ـ       هاي بزرگ و نحـوة ادارة ايـن امپراتـوري          قدرتمند، امپراتوري  ه هـا همـواره مـورد توج
 داري در ايـران تـأثير قابـل     اي كـه فـن حكومـت    گونـه  ه بوده است؛ بهپادشاهان شبه قار

ت تقليـد  سـنّ .  حكومتي هنـد و پادشـاهان هنـدي بـر جـاي نهـاده بـود       نظامر  بهي  توج
 شروع شد و بعد     »ها موريائي«پادشاهان هندي از آئين كشورداري ايران از زمان سلطنت          

، كه با ساسانيان همزمان بودند، رسيد و در ادوار بعدي همچنان اين        »ها گپتائي«از آنها به    
داري و   پس از اسلام، پادشاهان سـاماني و غزنـوي در آئـين مملكـت             . شيوه ادامه يافت  

داري ساسانيان بودند و اين باعث شـد كـه پـس از             شيـوة حكومت نظامـي تحـت تأثير    
ـر از ساسانيان بـه     داري متأثّ  ط غـزنويان، همين شيـوة حكـومت    ف هندوستان توس  تصـرّ

د و از اين طـريق آئين كشورداري ساسـانيان         ووسيلة پادشاهان مسلمان دهلـي اتخـاذ ش     
  .)81: 1355شهريار نقوي، ( بدچنان ادامه يا در آن كشـور هم

براساس حكومت مطلقه و حق الهـي        ،ت نظام سياسي ايران در دوران ساسانيان      ماهي 
هايي قديمي در تعيين حاكمان       جايگزين شيوه  ،ة هند اين شيوه در شبه قار    . پادشاهان بود 

بـه   گزيدنـد  گرديد كه براساس آنها هنديان حاكمان خود را با روشـهاي انتخـابي برمـي              
آنها حكـومت خـود را بـراساس     .  نام برد  1»ها بالبان«توان از حكـومت      مـي ،عنـوان مثال 

گذاري كردند و خـودكامگــي و استبــداد را در           هـاي شـاهـان ايـران باستان پايه     آرمان
  .)153: 1385الحسن، ( ط خود گستـرش دادندمناطـق تحـت تسلّ

  تحـت تـأثير پادشـاهان        علاوه بر امور سياسي در امور مالي نيـز         ،هپادشاهان شبه قار 
ويژه اكبـرشـاه مـورد اسـتفاده      هم مالياتـي كه توسط پادشاهان دهلـي و ب       نظا. ايران بودند 

عـلاوه بـر ايـن      . م ماليـاتي ايــران در دوران باسـتان بـود          نظاگرفت، تقليدي از     قرار مي 
ده هـائـي كه از قـرن هفتـم تا قرن دوازدهـم مـيلادي در هندوسـتان متـداول بـو                 ـهسكّ

 هاي پادشاهان ساسـاني بـوده      ه از لحاظ وزن، عيار و نقش و نگار، تقليدي از سكّ           ؛است
  .)116: 1383حكمت، ( است
  

  دين. 2-3
اديان زرتشت و   . ترين عوامل تأثيرگذار بر تاريخ و فرهنگ يك كشور است           از مهم  ،دين

شـدند و در هـر   ة هنـد   وارد شبه قار،اسلام هر دو از طريق ايران و در دو دورة متفاوت   
      ه پيـدا نمودنـد    دوره ضمن آنكه پيرواني در شبه قار،         ن  زمينـة گـسترش فرهنـگ و تمـد
  .ايراني را در آن نواحي فراهم ساختند

                                                            
1. Balbans 
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  دين زرتشت. 2-3-1
بـا ظهـور    .  داراي دين مشترك بودنـد     ،ها تا قرن هفتم قبل از ميلاد        ها و هندي   ايراني
 رخ داد و ايرانيـان داراي ديـن مـستقلي           ، نوعي جدائي ديني بين ايـران و هنـد         زرتشت

 قيام  »برهمن«زرتشت براي اصلاح و تهذيب دين       . شمولي داشت  شدند كه ادعاي جهان   
دو عامـل در گـسترش ديـن    . )65: 1356فريـدني،  ( را بنيـاد گذاشـت   »دين بهـي «كرد و  

   زرتشت، در شبه قار   ة هند نقش مهم       ؛ و  ط مغان ي ايفا نمود؛ يكي تبليغ دين زرتشت توس
م، سقوط پادشاهي ساساني در اثر حملة اعرابدو.  

 ديـن زرتـشت از همـان آغـاز بـا مفـاهيم              :ط مغـان  تبليغ دين زرتشت توس   ) الف
              فرامرزي و جهاني كه در آن وجود داشت، نشان داد كه به منطقه يا ناحي ـ ة خاص  ق ي تعلّ

گـستر   ير و جهـان مخاطبانش محدود به يك قلمرو جغرافيايي نيستند و ديني فراگ     ،  ندارد
ثلاثـي،  (باشـد   گيري بهينـه از منـابع زمـين مـي     آور روشنايي، آباداني و بهره  است كه پيام  

1379 :18( .  هايي از مغان ايران به هنـد رفتنـد و ضـمن         م قبل از ميلاد، هيأت    در قرن سو
هايي را به منظـور عبـادت مـردم          ترويج دين زرتشت و پرستش آتش و آفتاب، آتشكده        

 يهـاي  بقايـاي آتـشكده   . ه در بعضي نواحي هند غربي و شـمالي ايجـاد نمودنـد            شبه قار 
) از شـهرهاي بـين پنجـاب و سـند          (»ملتان«و  ) نزديك اسلام آباد  (» تاكسيلا«موجود در   

صح65: 1387سبزواري، (نمايد  ت مياثباعا را ت اين اد(.  
ديـن  مـين عامـل گـسترش        دو :سقوط پادشاهي ساساني در اثر حملة اعراب      ) ب

   گروهي . ة هند، حملة اعراب به ايران و سقوط پادشاهي ساساني بود          زرتشت در شبه قار
به هندوستان مهاجـرت نمودنـد و چــون        پس از شكست پادشاهان ساساني      از ايرانيان،   

شيوة اجتماعـي كاست يا طبقاتي در سرزمين هند رايج بود، زرتشتيان ايرانـي توانـستند               
آنهـا در   . چنـان حفـظ نماينـد       رسوم باستاني خـود را هـم       ات نژادي و آداب و    خصوصي
هائي از پاكستان و هند، مانند نـواحي ملتـان و نواحــي شـمالي دهلــي، اقامـت                     بخش

 مـأمور دولـت      و كار ـغ، صنعت هاي گوناگون به عنوان بازرگان، مبلّ      نمـودند و در سمت   
          سـامي،  (يفا كردند   ي ا در گسترش فرهنگ ايراني و دين زرتشت در هندوستان نقش مهم

1388 :251(.  
  دين اسلام. 2-3-2

 از راه   مهلـب بـن ابـي صـفره       ق بـه وسـيلة      . هـ ـ 44لين بار، اسلام در سـال       براي او 
ق از سـمت غـرب و از راه   .  هـ93 راه يافت و در سال »پيشاور« به  »خيبر« و   »خراسان«
د غـزنــوي بـه     حملة سلطان محمـو  .  وارد شـد  »سنـد« به   »درياي عمان « و   »بلوچستان«
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 ة هنـد شبه قـار،             خـي  فرّ(ه شـد     باعث گستـرش دين اسـلام در تمـام نـواحي شـبه قـار
  .)66: 1378سيستاني، 

پــس از فتوحــات ســلطان محمــود غزنــوي در هنــد، دانــشمندان، فقهــا، صــوفيان،  
. صنعتگران و هنرمندان از ايران به هند مهاجرت نمودند و بـه تـرويج اسـلام پرداختنـد                 

ه ت اين دين در ميان مردم شبه قار        دين اسلام باعث پذيرش و مقبولي      ي خاص ها ويژگي
دانـست؛   ها را تقـوا و اعتقـاد و عمـل بـدان مـي              شد؛ زيرا اسلام تنها عامل برتري انسان      

اين . مراتب طبقاتي در آن بود كه از جمله نقاط ضعف دين هندوان وجود سلسله      درحالي
      ـ         در حالي بود كه در اسلام، روحاني  ي نبـوده اسـت     ت و مقام آن منحصر بـه طبقـة خاص

  .)127: 1379بهروزان، (
  

  ادبيات. 2-4
ن ايرانـي دارد،   ي در تمد  ترين عنصر و ويژگي فرهنگي ايران كه نقش بسيار مهم          برجسته

تـرين عناصـر     ترين و برجسته   شعر فارسي از مهم   . ويژه شعر و شاعري است     هات و ب  ادبي
 شعـر، فلسفه و حكمت     ، برخلاف فرهنگ يوناني   در ايران . آيد يشمار م  فرهنگي ايران به  

  حكـيم و فيلـسوف تفـاوت و تمـايز          ،هم نيـستند و ميـان شاعــر        از هايي جـدا  حـوزه
  .صي وجـود نداردمشخّ

   لاعـات دقيقـي در     ات هند و ايراني در دوران قبـل از اسـلام، اطّ           در مورد ارتباط ادبي
ت هند و ايراني قبـل از اسـلام بـاقي مانـده اسـت،               اآنچه كه در مورد ادبي    . دست نيست 

 ـ       . بيشتر ديني و حماسي است     ائي و بـدون وزن و قافيـه   نظم هندي و ايراني هـر دو هج
      كـار بـرده     ه زبان فارسي بود در اشعار سانسكريت ب       بوده است و بعدها قافيه كه مختص

ساز  ز آنها، زمينه  علاقة سلطان محمود و امراي او به شعر و ادب فارسي و حمايت ا             . شد
      ة هند و گسترش شعر و ادب فارسي در اين منطقه           مهاجرت بسياري از شعرا به شبه قار

اند كه در دربـار سـلطان محمـود چهارصـد            نويسان اعلام كرده   اي كه تذكره   گونه شد؛ به 
  .)126-128: 1353يكتايي، (شاعر و نويسنده وجود داشته است 

ط سـلطان محمـود غزنـوي،       ة هند توس  در شبه قار  شده    فهاي تصرّ  در ميان سرزمين  
 ف پنجاب، لاهور به مركزي فرهنگي       زيرا با تصرّ   ،اي داشت  ت قابل ملاحظه  پنجاب اهمي

سـر    بيشتر عمر خود را در لاهـور بـه         ،سه پادشاه آخر سلسلة غزنوي    . و ادبي تبديل شد   
مهـاجرت نمودنـد و     زبان بـه ايـن منطقـه         به همين دليل شعرا و اديبان فارسي      . بردند مي

 معـروف   »غـزنين ثـاني   « يـا    »غزنين خرد «ت فرهنگي و ادبي پيدا كرد و به         لاهور مركزي 
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از . هندي در اين سـرزمين ايجـاد شـد   ـ   سان پايه و اساس فرهنگ ايراني      گرديد و بدين  
 ابـوالفرج رونـي، مـسعود سـعد      تـوان بـه    سرايان اين دوره مي    ترين شاعران و سخن    مهم

  .)589: 1372صفا، ( اشـاره نمـود  حسن دهلوي ورو دهلويسلمان، امير خس
 ـ        ) گوركانيان هند (دورة سلطنت بابريان     ات دورة اعتلاي فرهنگ ايران و شـعر و ادبي
 فرزنـدانش و شــاهان بعـد از او ماننـد      ، پادشاه گوركاني  بابر ،فارسي در هند بوده است    

بودنـد و ايـن امـر باعـث     منـد    نسبت بـه شـعر فارسـي علاقـه    جهانگير  وهمايون، اكبر 
   در دوران سلطنت اكبرشـاه،     .  در اين دوران شد    ،ات فارسي در هند   شكوفايي شعر و ادبي

   اكبرشاه نـه تنهـا     . ات فارسي از اصفهان و هرات به دهلي منتقل گرديد         كانون شعر و ادبي
 .)259: 1385بهار، (سرود  نمود، بلكه خود نيـز به فارسي شعر مي به شعرا و ادبا توجه مي

اي   ايراني و سبك تـازه     ـ ات هندي گيري ادبي  روست كه در اين دوران شاهد شكل       از اين 
از جمله شاعران ايراني كـه در ايـن دوران          .  هستيم »سبك هندي «در شعر فارسي به نام      

 عرفي شيرازي، نظيـر نيـشابوري، طالـب آملـي،         توان از    مجذوب سبك هندي شدند مي    
  .)136 و 135: 1372سليمي، ( نام برد يابوطالب همداني و صائب تبريز

     شد، بيـشتر شـاعران هنـدي     تي كه به شعر فارسي داده مي در اين دوران به دليل اهمي
ه كه در   تـرين شاعران برجستة شبه قار     از جمله مهم  . سرودند نيز به زبان فارسي شعر مي     

. هوري اشاره نمود  د اقبال لا  توان به محم   سرود، مي  قـرن بيستم به زبان فارسي شعـر مي      
اسـرار  ترين آنها    اي به زبان فارسي نگاشته است كه از جمله مهم          هاي برجسته  او مثنوي 
 زبـور عجـم   و  ) .م1923 (پيـام مـشرق   ،  ).م1918 (خودي رموز بي ،  ).م1915 (خودي

  .)151: 1385الحسن، (باشند  مي) .م1927(
ه اين نكته را مطرح      قار در مورد تأثير شعر فارسي بر شعر شبه        يك خاورشناس انگليسي  

 يافته و از مادرخواندة خود، نظـم و          ات اردو در زير بال شعر فارسي پرورش       كند كه ادبي   مي
  .)124: 1384آربري،(نثر، سبك و مضمون، بحر و قالب و شكل و قيافه را به ارث برده است

  
  عناصر فرهنگي. 2-5

 فرهنگ يك كشور بر كـشوري       ترين عناصر اجتماعي كه باعث تأثيرگذاري      از جمله مهم  
هـا و    چنـين گـروه    هـاي مـذهبي و هـم       هـا، آئـين    توان به زبان، جشن    شوند مي  ديگر مي 
تواننـد نقـش نماينـدگان فرهنـگ و          هاي اجتماعي اشاره نمود كه هر كدام مي        تشخصي

در اين بخش، هر يك از مـوارد ذكـر شـده، جداگانـه مـورد                . جامعة خود را ايفا نمايند    
  .گيرند ميبررسي قرار 
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  زبان فارسي. 2-5-1
 دستاوردها و تجارب    ،زبان. شود كنندة هر فرهنگي محسوب مي     زبان از عناصر تعيين   

كنـد و بـدون    بشري را از نسلي به نسل ديگر و از يك جامعه به ساير جوامع منتقل مـي       
ي ة هند با زبان فارس ـ  آشنايي مردم شبه قار   . پذير نيست  آن حيات و تداوم فرهنگي امكان     

بـا تأسـيس    . گـردد  زمان با ورود غزنويان به هنـد بـاز مـي           به حدود هشت قرن پيش هم     
 700ه شد و به مـدت        زبان رسمي مردم شبه قار     ،امپراتوري مغول در هندوستان، فارسي    

چنـان در هنـد رواج      كه زبان انگليسي جايگزين آن شد، هـم        .م1832سال، يعني تا سال     
ر انديشه، روابط اجتماعي، سياست، اقتصاد و فرهنگ        ت زبان فارسي ب   در اين مد  . داشت

 فرهنگي، مذهبي، سياسي و ادبي به زبـان فارسـي نوشـته             آثار مهم . مردم هند حاكم بود   
 ـ                   مي ان سـعي   شد و از آنجا كه فارسي، زبـان علمـي و رسـمي آن سـرزمين بـود، محققّ
گـرفتن آن را بـراي      ات فارسي، فرا    كردند با تحقيق و پـژوهش در مـورد زبان و ادبي          مي

 مكالمة ،دي در زمينة لغت، دستور زبانهاي متعد به همين دليل، كتاب . مردم آسان سازند  
در ميـان   . )78: 1347عطاردي قوچـاني،    (شد     امثال و حكم فارسي در هند نوشته       ،فارسي

  :توان به موارد زير اشاره نمود عواملي كه به گسترش زبان فارسي در هند منجر شد، مي
محمــود   بسياري از سپاهيان سلطــان       :هاي ايـران به هنـد     لشكـركشـي .2-5-1-1

خـــراسان بودنــد و پــس از فتـــح   در لشكركــشي بــه هندوســتان از اهالـــيغـــزنوي
 ط سلطان محمـود غـزنـوي، گـروهــي از آنهـا در شهــرهاي مولتـان،              هنـدوستان توس

و علمـي در ايـن منـاطق ايجـاد          لاهـور و دهلـي ماندگار شـدنـد؛ نهادهـاي فــرهنگي          
  .)56: 1386رياحي، (نمودند و به گسترش زبان فارسي پرداختند 

2-5-1-2.    ي از دانشمندان، نويسندگان و مـردم از نقـاط   مهاجرت تعداد قابل توجه
    مني و هـرج و مـرج ناشـي از حملـة مغـول              اة هند به دليـل نـا      مختلف ايران به شبه قار

  .)329، 1353پيگلوساكايا، (
جايگاه آن در   بوده و   زبان فارسي در هند، زبان مذهبي و ديني مسلمانان           .2-5-1-3

 ـ      . هند، همانند جايگاه زبان عربي در ايران است        ط ايرانيـان و    در واقع، ديـن اسـلام توس
 هندوستان، از طريق زبـان فارسـي    ردمهمراه با زبان فارسي به آن سرزمين راه يافت و م          

  .)222: 1366صافي گلپايگاني، (ند با دين اسلام آشنا شد
2-5-1-4.   تـرين عامـل در       مهـم  :ه پادشاهان هندي بـه زبـان فارسـي        علاقه و توج

     ت و ارزشي بود كه پادشاهان هندي براي زبـان          گسترش زبان فارسي در هندوستان اهمي
لاهور و پيشاور از مراكز بـزرگ فرهنـگ و ادب فارسـي محـسوب               . فارسي قائل بودند  
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. رفتند ها به منظور آمـوختن زبان فارسي به اين شهرها مـي          اري از هندي  شدند و بسي   مي
  .)589: 1372صفا، (

ت و نـشانة فـضـل و كمـال         زبان فارسـي در هنـد، زبان علمي و دليل شرافت، عـزّ          
اكبرشاه از پادشاهان گوركاني به منظـور  . )47: 1378محمود و عابـدي،     ( رفت شمـار مي  هب

ه، يك شوراي فرهنگي از انديشمندان و ادبـا         سي در شبه قار   گسترش فرهنگ و ادب فار    
  .)92: 1376قهرمان، (ها و آثار سانسكريت را به فارسي ترجمه نمايند  تشكيل داد تا كتاب

 ـ؛  اگر چه امروزه فارسي، زبان رسمي مـردم هندوسـتان نيـست             ـ     هب م  ايـن زبـان تكلّ
ن حكام و مردم هنـد از دسـت         شود و ارزش، اعتبار و جايگاه پيشين خود را در ميا           نمي

  .ت استچنان داراي اعتبار و اهمي  اما در محافل علمي اين منطقه هم؛داده است
  خط. 2-5-2

ي كه در دورة هخامنـشيان در ايـران رواج يافـت و در مكاتبـات ديـواني مـورد                  خطّ
اين خط بعدها توسـط هنـديان مـورد         .  بود »)فنيقي(آرمي  «گرفت، خط    استفاده قرار مي  

 كه از راست بـه چـپ        1»خروشتي« يا   »خط آرمي هندي  «فاده قرار گرفت و با عنوان       است
ت چندين قرن در شمال غربي هند و برخـي مـستعمرات آسـياي              شود به مد   نگاشته مي 

  .)22 :1950، ميل(مركزي هندوستان متداول شد 
  ها اعياد و جشن. 2-5-3

ان و هنـد همـواره پيونددهنـدة        ت اير ها و اعياد مشتركي نيز بين دو ملّ        ها، جشن  آئين
  پس از آنكه ايرانيـان ديـن اسـلام را پذيرفتنـد،            . ن ديرپاي آنان بوده است    فرهنگ و تمد

هاي نوروز، مهرگان و سده را حفـظ         ي خود از جمله جشن    هاي ملّ  تچنان برخي سنّ   هم
وروز عيد ن . نمودند ها را در سرزمين ايران برگزار مي        اين جشن  ،طور مستمر  نمودند و به  

تـر در ايـران و       از اعياد باستاني ايرانيان است كه در دوران ساسانيان با شكوه هرچه تمام            
پـس از   . هاي ضميمه شده به خاك ايران معمول و مرسوم بـوده اسـت             در تمام سرزمين  

هـاي ايرانـي نيـز بـه      آنكه غزنويان اسلام را وارد هند نمودند، همراه با آن مراسم و آئين    
  از زمان حكومت مسلمانان در هنـد، در اوايـل فـروردين كـه              . ه راه يافت  منطقة شبه قار
ايـن  . گـردد   در هندوستان برگزار مي2»جشن بسنت« هندوان است »ماگه«مصادف با ماه    

          ة هنـد و در بـين تمـام اعيـاد سلطنتــي و              جشن از آغاز سلطنت اسـلامي در شـبه قـار
، لاهـوركوه بسيار در دربارهاي     هاي درباري اهميت فراوانـي كسب نمـود و با ش         جشن
زبـان   شـاعران فارسـي   . )36 و   35: 1350شهـريار نقـوي،   (گرديد    برگزار مي  آگـرا و   دهلي

                                                            
1. Kharosti        2. Basant 
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 كـه بـا دربارهـاي       دهلـوي  امير خسرو  و   مسعود سعـد سلمـان  ،  ابوالفرج روني چون   هم
اسم  اشعـاري را در توصيف عيد و نحوة برگزاري مر         ، ارتباط داشتنـد  »لاهور« و   »دهلي«

اشعاري كه به زبـان فارسـي در وصـف بهـار و نـوروز               . اند نوروز در اين مناطق سروده    
     خمريـات « و   »نامـه  سـاقي « ،»بهاريـه «هـاي    ه بـا عنـوان    سروده شده، در ادبيات شبه قار« 

  .)31: 1356چودهري، (معروف است 
 فـضل شـيخ ابوال  ، ماننـد    ين اكبـر  الد جلالدار دورة سلطنت     براساس آثار مورخين نام   

، جـشن   التـواريخ  منتخـب  صاحب   ملا قادر بديواني   و   آئين اكبري  و   اكبرنامهصاحب  
داراي اهميت فراوان بود و بـا نهايـت   ) گوركانيان(نوروز در دربار سلاطين مغول بابري      

   از ميان پادشاهان   . گرديد ط پادشاهان بابري در نوزده روز برگزار مي       علاقه و شكوه توس
 جـلالة هنـد،   شبه قار ين اكبـر الد           ن  بيش از ساير پادشاهان تحت تأثير فرهنـگ و تمــد

ق تقويم اسـلامي كـه مبتنـي    .  هـ922به دستور وي در سـال . ايـران باستان قرار داشت   
 بـه جـاي آن رواج       ،هاي هجري بود، منسوخ شد و تقـويم خورشـيدي ايرانيـان            بر سال 
هنــد و پاكـستان رسـماً برگــزار     وي دستور داد تمام اعياد ايراني در شهــرهاي         . يافت

  .)13: 1964علامي، (شوند 
    رسـم  ،در ايـران . ه شبيه مراسم عيد نوروز در ايران بودمراسم عيد نوروز در شبه قار 

نمودنـد و پادشـاه نيـز      بود كه در عيد نوروز بزرگان كشور هدايائي را تقـديم پادشاه مي           
اين رسم در دربـار پادشـاهان       . بخشيد  ازاء هدايا به هر شخصي عطاياي گرانبهائي مي        به

 دادنـد و    ام و امراي دربار به پادشـاه هديـه مـي          شد؛ حكّ  ه در عيد نوروز اجرا مي     شبه قار
 ـ  . نمود هاي شاهـانه مـي   پادشاه نيز به آنها بخشش     ام دولتـي، امـرا و      ترفيع درجـات حكّ

  .)63 :1388سامي، (گرفت  ساير مقامات سلطنتي نيز در چنيـن روزي صـورت مي
  هاي اجتماعي تها و شخصي گروه. 2-5-4

ن هاي اجتماعي ايران كه در گـسترش فرهنـگ و تمـد            تها و شخصي   ترين گروه  مهم
؛ اند ر بودهة هند مؤثّايراني در شبه قاروزراي ،ار، نظامياننويسندگان، عرفا و صوفيان، تج 

  .باشند ايراني و پزشكان مي
ران و نويسندگان برجستة ايراني كه بـه منـاطق          اديبان، متفكّ  :ننويسندگا. 2-5-4-1

 مهاجـرت كردند و يا بـه دربـار پادشـاهان           »اوچ« و   »مولتان«مختلف هندوستان از قبيل     
نويسي  فرهنگ(هاي مختلف ادبي     عي را در زمينه   هاي متنو  هند راه يافتند، توانستند كتاب    

از جملـه مـشهورترين     .  تـدوين نماينـد    ، تاريخي و جغرافيايي تأليف و     )نويسي و تذكره 
  :توان به افراد زير اشاره نمود نويسندگان ايراني مهاجر در شبه قارة هند مي
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ق .هـ 408-421هاي   دي كه در فاصلة سال     سفرهاي متعد  او طي :  ابوريحان بيروني  -
   هـاي تـاريخي،    ه نمـود توانـست زبـان سانـسكريت را فراگيـرد و در زمينـه          به شبه قـار

اي انجام دهد و  شناسي مطالعات گسترده شناسي و دانش   شناسي، دين  شناسي، مردم  هجامع
ها تلاش و    نتيجة سال . قاره كسب نمايد   لاعات باارزشي در مورد مردم شبه       ق شد اطّ  موفّ

عـلاوه او در     بـه . )65: 1387سـبزواري،   ( بـود    تحقيق ماللهند مطالعـة وي تأليـف كتـاب     
آثار خود را ارائه نمـود كـه در آن بـه تـأليف و يـا ترجمـة                   فهرستي از   . ق. ه ـ427سال  

ه فقط دو يا سه كتاب و يك مقاله از          بيست و هفت اثر در مورد هند اشاره نموده كه البتّ          
جوامـع الموجـود    : تـرين ايـن تأليفـات عبارتنـد از         از جمله مهم  . آنها باقي مانده است   

، خيال الكـسوفين عنـد الهنـد      ،  دفي تحصيل الان من الزمان عند الهن      ،  لخواطر الهنود 
  .)46: 1978مجتبايي، : ك.ر( في راشيكات الهند و كيفيه رسوم الهند في تعلم الحساب

ق . هـ ـ 1015د شد و در سال      او در اصفهان متولّ   : الدين اوحدي  الدين بن معين    تقي -
 در ايـن  نويـسنده   .  را در هند نوشـت     العاشقين عرفاتنامة   تذكره. به هند مهاجرت نمود   

گوي را مـورد بررسـي قـرار داده اسـت            نامه و آثار سه هزار شاعر پارسي       كتاب، زندگي 
  .)59: 1386رياحي، (

از شـيراز بـه دهلـي رفـت و مـورد حمايـت              : الدين حسن اينجوي شيرازي     جمال -
وي پس از اكبر شاه مورد حمايت جهانگير قرار گرفت و كتابي بـه              . اكبرشاه قرار گرفت  

  .)241 و 240: 1365ارشاد، ( در هند تأليف نمود فرهنگ جهانگيري نام
لـين   را كـه او طبقات ناصريكتاب  . زمان با عوفي به دهلي رفت      هم: راجالس  منهاج -

  .)8: 1369شيمل، (اثر عمدة تاريخي است به زبان فارسي در هند تأليف نمود 
ت، در آن    نوش ـ فوائد الفواد ف به نام    كتابي در زمينة عرفان و تصو     :  حسن دهلوي  -

او مبتكـر  . آوري نمـود  ين اولياء را جمعالد اي از كلمات شيخ مرشد، نظام كتاب مجموعه 
        تأليفاتي شد كه به عنوان ملفوظات در تاريخ ادبي ـ   ات صوفي  ه قـرار گرفتـه     انه مـورد توج

  .)366: 1379آريا، (است 
ة هنـد    قـار  ف ايراني در شبه   نفوذ و تأثير عرفان و تصو      :عرفا و صوفيان  . 2-5-4-2

هـاي دور بـا افكـار عارفـاني          ه از گذشـته   مردم شـبه قـار    . اي طولاني است   داراي سابقه 
آشـنا   »سـنايي «  و»ابوسعيد ابوالخير«، »غزالي«، »بايزيد بسطامي«، »ابراهيم ادهم«همچون  

حملة مغولان به ايران كه باعث ويراني و نـاأمني در ايـران شـد، زمينـه را بـراي                    . بودند
لاتي ق بـه ايجــاد تحـو      مـوفّآنها  . ارفان و صوفيان ايراني به هند فراهم نمود       مهاجرت ع 
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بنـابراين  . )74-78،  1370اذكـائي،   (عميق در انديشه و معـرفت دينـي مـردم هنـد شدند          
ة هند تنهـا بـه نيـروي شمـشير سـلطان محمــود              توان گفت رواج اسلام در شبه قار       مي

ان و مشايخ مسلمان ايراني بود كه با نفوذ ش صوفي غـزنـوي نبود، بلكه بيشتر حاصل تلا     
نيـر نـوري،    (نمودنـد    معنوي كه در ميان مردم داشتند آنها را به پذيرش اسلام ترغيب مي            

هـاي   ف ايرانـي بـه دليـل زمينـه        توان گفت كه عرفان و تـصو       از طرفي مي  . )855: 1375
. هندي تبديل شـد   ـ   ينمشتركي كه با عرفان هندي داشت به نقطة تلاقي دو فرهنگ ايرا           

 در كنــار    »كشف و شهود  « يكي دانسته شد؛     »مـارگه« با   »سيـر و سلـوك  «اي كه    گونه به
  .)63: 1972چيتانيا، (  تعبير گرديد»وانا« به »االله فناي في« قرار گرفت و »سـامـادي«

  عرفا و صوفي    هـاي عرفـاني      توانـستند سلـسله    ،ت گماشـتند  ان به تربيت مريداني هم
ة هنـد    را در شـبه قـار      »نقـشبنديه « و   »قادريـه «،  »سـهرورديه «،  »چـشتيه «ي چـون    معروف
 و »گجـرات « تا »سند« و »پنجاب«ف را در همه جا از گذاري نمايند و عرفان و تصو  پايه

اين امـر زمينـه را بـراي گـستـرش افكــار           . )70،  1337حكمت،  ( گسترش دهند    »بنگال«
 ف در ايـن    يعنـي تصو  »بهـاگتـي«ايجـاد نهضـت   اسلامـي و عـرفان ايرانـي در هنـد و        

ترين عرفاي ايراني ساكن هند كه نقش  از مهم. )509: 1357نيرنوري،  (منطقه فـراهم نمود    
  :توان به افراد زير اشاره نمود ة هند ايفا نمودند، مياي در گسترش اسلام در شبه قار عمده
 بـود كـه در هنگـام سـلطنت          او نخستين عارفي  : ين چشتي هروي  الد  خواجه معين  -

تي عالي دست يافـت و از مـشايخ بـزرگ           در هند به مقام و موقعي     . غوريان به هند رفت   
مكتـب  «در هند مكتبي براي ارشـاد و هـدايت مـردم بـه نـام                . رفت عرفاني به شمار مي   

ت كرد كـه پـس از او در علـم،           خواجه شاگردان بسياري را تربي    .  را ايجاد نمود   »چشتيه
  .)130: 1361افشار يزدي، (دب و سياست كارهاي بزرگي انجام دادند عرفان، ا

در زمان حيـاتش مريـدان و شـاگردان بـسياري           وي  : ين سهروردي الد  شيخ شهاب  -
       بسياري از اين شـاگــردان     . ف داراي اعتبار بودند   داشت كه از لحاظ مقام عرفان و تصو

 ـهـايي كـه      تاز جمله شخصي  . دندبه دستـور وي براي تبليغ اسلام به هند مهاجـرت نمو          ه ب
 و  ين تبريـزي  الد شيخ جلال توان از    دستور وي از خراسان به هند مهاجـرت نمودند، مي        

  .)215: 1365ارشاد، ( نام برد»سهرورديه« از عرفاي معروف سلسلة ين فردوسيالد شيخ ركن
اشته شـد  ترين كتابي كه در زمينة عرفان و تصوف نگ     مهم: بن عثمان هجويري  ّ   علي -

ــاب        ــود، كت ــذار ب ــسيار تأثيرگ ــديان ب ــان هن ــلاق و عرف ــگ و اخ ــالي فرهن و در تع
ايـن  .  اسـت  داناي گـنج بخـش     معروف به    بن عثمان هجويري   علي »المحجوب كشف«

 بـاب دارد و شـامل   34كنـد؛   ترين عقايد و آداب عرفا صـحبت مـي    كتاب در مورد كهن   
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ف عاصر و برخي اصـطلاحات تـصو      فة م هاي عرفاني و روحاني و ذكر فرق متصو        بحث
  .)66: 1387سبزواري، (است 
ه كه از ايران به هندوستان رفت و در آنجا          هاي صوفي  از سلسله : االله ولي   شاه نعمت  -

.  را نـام بـرد     »نعمـت اللّهيـه   «تـوان طريقـة      گسترش يافت و مورد توجه قرار گرفت مي       
برخـي از   .  هجـري اسـت    9 و 8ن  و از عرفاي معروف قـر     اللّه ولي  شاه نعمت س آن   مؤس

 ـبزرگان اين سلسله در دوران صفـوي  ويـژه در منطقـة    هه به هنـد رفته و در آن سرزمين ب
367: 1379آريا، (ت پرداختند دكن به فعالي(.  

گروهي از ايرانيان كه به منظور تجـارت و كـسب و             :گانانرتجار و باز  . 2-5-4-3
ها زمينـه را بـراي       خانه ساجد و مهمان  كار به هند مهاجرت نمودند، با احداث مدارس، م        

از جمله كساني كه در ايجاد      . گسترش، اشاعه و حفظ فرهنگ ايران در هند فراهم كردند         
توان  محافل، مجامع عمومي و فرهنگي در شهرهاي هند و پاكستان نقش ايفا نمودند، مي           

  : به افراد زير اشاره نمود
ي سـاكن بمبئـي بـود كـه مـسجدي            از بازرگانان ايران   : حاج محمدحسين شيرازي   -

اكنون در بمبئي پابرجاست و ايرانيان مقيم بمبئي ضمن اقامـة نمـاز            بزرگ ساخت كه هم   
  .نمايند جماعت، در آن مجالس ديني و وعظ هم برگزار مي

اي براي پـذيرائي     خانه ه، مسجد و مهمان    حسيني »مدرس« در   :محمد خليل شيرازي   -
  .از رجال علم و ادب ساخت

اي سـاخـت كـه اكنـون بــه       در كـلكـتـه مــدرسـه  : ـسـن خــان شـيـرازي  مـح -
  .)122: 1362يرزادة نائيني، پ(نـام مـدرسـة عـاليـه معــروف است 

 ـ       همچنين مـي   - ت خـان چاشـنيگير سـمناني در دهلـي نـام بـرد         تـوان از بـازار هم
  .)56: 1356چودهري، (

ه از ايرانيان باعث گسترش فرهنـگ،       اين گرو  :نظاميان و وزراي ايراني   . 2-5-4-4
          ـ  . ة هند گرديدنـد   توسعة دانش، صنايع و امور لشكري و كشوري در شبه قار  ق آنهـا موفّ

توان به   از جمله مي  . هائي را برعهده گيرند    تهاي مختلف حكومتي مسئولي    شدند در رده  
 االله انجـو  ضلمير ف و   )101-103: 1372صفا،  ( التتمش ينالد شمس وزير   ين جنيدي الد نظام

اي  ين گـاوان گيلانـي مدرسـه       عمادالـد  . اشاره نمـود   ين محمود گاوان گيلاني   عمادالدو  
 مناظر الانشاء  و   رياض الانشاء هاي   كتاب. تأسيس نمود كه به نام خود او معروف است        

هاي وي به فارسـي است، نـشانة تــلاش او بـراي گـستـرش و رواج                 كه مجموعة نامه  
چنـين سـلطان بلـبن از        هـم . )83: 1385مردانـي،   (باشد   ة هند مي  قارزبان فارسي در شبه     
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سلاطين معروف مماليك هند در قرن هفتم هجري چندين پهلوان سيستاني را با حقـوق            
هنـدو شـاه    (و مزاياي بسيار، بـه منظـور حفاظـت و حراسـت از خـود اسـتخدام نمـود                    

  .)78: 1387استرآبادي، 
انيان به دليل مهارتي كه در حرفة خود داشتند،         اين گروه از اير    :پزشكان. 2-5-4-5

 شدند و شهرت بسياري در كار خـود كـسب           »دكن« و يا    »دهلي«جذب دربار سـلاطين    
 974توان به حكيم ابوالفتـح، طبيـب دربـار اكبـرشــاه در سـال               از آن جمله مي   . نمودند

 ـ    تي ر ترين طبيبي كه در اواخر عهد صفـوي مـد        معروف. ق اشاره نمود  .هـ ه ا در هنــد ب
الملـك   حكـيم  معــروف بـه      اميــر محمــد مهــدي     سر برد و بسيار مورد احتـرام بود،        

اي هند از درمان او عاجز شده       ق شد دختر اورنگ زيب را كه اطب       او موفّ .  است اردستاني
  .)306: 1321جابري انصاري، (بودند، معالجه نمايد 

  هنر. 2-6
اشـي، خوشنويـسي،    ري از جملـه معمـاري، نقّ      هاي مختلف هن   هنرمندان ايراني در رشته   

 نوازندگي تحو ل خاص     هنوز پس از گذشت    . ة هند ايجاد نمودند   ي را در فرهنگ شبه قار
ايـن  . شـود  ة هند ديده مي   ها، آثار كار و تلاش اين مهاجران هنرمند در تمام شبه قار            قرن

در ابعـاد مختلـف     هايي است كه     ها و گروه   تها كوشش شخصي   آثار هنري نمايانگر قرن   
هـايي از هنـر      در اين بخش نمونه   . اند هنري در آن سرزمين آثار ارزشمندي را خلق كرده        

گيرد ه مورد بررسي قرار ميايراني و تأثير آن بر هنر شبه قار:  
  معماري. 2-6-1

       دورة پيش  : شود ه عمدتاً در دو دوره بررسي مي      معماري ايراني و تأثير آن بر شبه قار
در هر يك از ايـن دو مقطـع، معمـاري ايـران بـه شـيوة                 .  دوران بعد ازاسلام   از اسلام و  

ة هند و فرهنگ هندي تأثير نهاده استمتفاوتي بر هنر شبه قار.  
2-6-1-1 .     برخـي   :ة هند در دوران پيش از اسلام      تأثير معماري ايران در شبه قار 

      در اواخر قرن . گردد م بازمية هند به دوران پيش از اسلا از آثار معماري ايران در شبه قار
زمان بـا حكومـت اشـكانيان در ايـران، امپراتـوري قدرتمنـد               چهارم پيش از ميلاد و هم     

ة زيـادي از هنرمنـدان      امپراتوران موريائي عـد   .  در شمال هندوستان تأسيس شد     »موريا«
خـت   به پايت  ،ايراني را كه پس از انقراض امپراتوري هخامنشي از دربار رانده شده بودند            

هـاي   دعوت نمودند و از هنـر معمـاري آنهـا در سـاخت كـاخ              ـ   1»پاتلي پوترا «ـ   خود،
                                                            
1. Pataly Putra 
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هايي بود كه بـه سـبك         حاصل كار آنها كاخ   . باشكوه براي اين امپراتوري استفاده نمودند     
  .)45: 1383لي، تفضّ( بنا گرديدند »صد ستوني جمشيد« و قصر »آپادانا«

اند كه تاريخ بناي     ستوني را كشف كرده     تالار پر  »پاتالي پوترا «شناسان در شهر     باستان
    اين تالار داراي هـشتاد سـتون سـنگي          .گردد م پيش از ميلاد باز مي     آن به اوايل قرن سو 
 در  »ايالت بهـار  «چنين در    هم. هاي تخت جمشيد ساخته شده است      است كه مانند ستون   

 تحت تـأثير هنـر       متر كشف شده كه    25 آثار يك حصار سنگي به طول        »راجگير«ناحية  
علاوه بر ايـن، بـا بررسـي معابـد و           . )45: 1383لي،  تفضّ(معماري ايران ايجاد شده است      

. بودايي را مشاهده نمودـ  يهاي سبك معماري ايران توان ويژگي  مي»باميان«هاي  صومعه
 در. ها نمايان است   ويژه در نحوة تزئين راهروها و سقف اين عبادتگاه         هتأثير هنر ايراني ب   

 ها تصاويري مانند اسب بالدار، طرح دو پرندة پشت به پشت كه بـر منقارشـان                اين عبادتگاه 
هاي فر و در هـم       دار همراه با ريش    اي از مرواريد آويزان است و همچنين مردان سبيل         رشته

  . )40: 1337حكمت، ( هاي نوك تيز وجود دارد كه همه منشأ ايراني دارند پيچيده و كلاهك
 در اثـر    :ة هند در دوران پس از اسلام      ثير معماري ايران در شبه قار     تأ. 2-6-2-1

    ر از هنر   هايي ايجاد شدند كه متأثّ     ها و كاخ   ة هند، مساجد، باغ   گسترش اسلام در شبه قار
هـا تزئينـات غيـر ايرانـي هـم ديـده             اگرچه در اين نوع معمـاري     . معماري ايراني بودند  

قليد از اين نوع معماري توسط هنرمندان هندي در         شود، اما  نفوذ معماري ايراني و ت        مي
ة هند غالب استشبه قار.  

زمان با دورة صفوي باعث شد كـه امـراي           سازي در دورة تيموري و هم      توجه به باغ  
با ترويج فرهنگ،   ) جهانگير و شاه جهان    بابر، همايون، اكبرشاه،  (گوركاني حاكم بر هند     

 ـ    سازي   ت باغ ادب و معماري ايراني، سنّ     ي بـه وسـيلة هنرمنـدان       ايراني را با سبك خاص
ة هند از معماري ايرانـي       اوج تأثيرپذيري شبه قار    .)1-34: 1984ايرونيك،  ( ايراني بنا نهند  

تـأثير معمـاري ايـران در ايـن دوره در سـاخت             . گردد  باز مي  همايونبه دوران سلطنت    
   شد، قابل مشاهده اسـت      ساخته ميرك غياث ط معماري ايراني به نام      آرامگاه او كه توس  .

هاي مختلط، گنبدهاي باريـك و       اين بنا كه با سنگ سرخ تزئين شده، داراي كاشي كاري          
. )256: 1372الاسـلام،   (قوسي شكل است و طراحي باغ آن شبيه چهار باغ اصفهان است             

توان نفوذ معمـاري ايراني را در آن مشاهده نمود،          از ديگـر بناهاي دورة همـايون كه مي      
تـوان   چنين مـي   ق است، هم  كاري معرّ   اسـت كه سردر آن مزين به كاشـي       »بوحليمه«اغ  ب

كاري  هاي گـچ  هاي آجرشكل لعابي و لوح      كه در آن از كاشـي     »خيـر المنـزل «از مدرسة   
  .)225: 1368كونل، (است، نام برد استفـاده شده 
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ند كه تحت تأثير هنـر      ة ه  از ميان تمام آثار معماري موجود در شبه قار         ،با اين وجود  
تـرين و     جـزء معـروف    »اگـره  « واقـع در   1»محـل  تـاج «معماري ايراني ايجاد شده است،      

عنوان آرامگـاه بـراي همـسرش         به »شاه جهان «اين بنا به دستور     . زيباترين اين آثار است   
اين بنا بر روي سكويي چهار گوش با يك گنبد عظيم در            .  ساخته شده است   »بانو بيگم «

ها و چهار مناره كه در چهار زاوية سـكو قـرار دارد،              ر گنبد كوچك در گوشه    مركز، چها 
د محمهاي  محل دو نفر ايراني به نام احان تاجطرّ. در وسط باغ بزرگي احداث شده است

و معماران اصـلي بنـا       )15-19: 1984گرگ،  (  بودند  استاد عيسي شيرازي   وخان شيرازي   
حميـد  و بـرادرش اسـتاد       احمـد لاهـوري      ام استـاد نيز دو نفر ايراني مقيم پنجـاب به ن       

هاي مختلف بنا به      از طرفي بسياري از اصطلاحات رايج در مورد قسمت        .  بودند لاهوري
 كـه نـشانة تـأثير و        »خانـه  ميهمان«  و »كاروانسرا«،  »محل تاج«از جمله، نام    . فارسي است 

هنرمند خطـاط   . )57: 1347مفخّم،  (باشد   نفوذ فرهنگ و زبان ايرانيان در اين مجموعه مي        
 اسـت كـه امـضاي او در پـايين آثـارش در بنـاي                امانت خان شيرازي  اين مجموعه نيز    

  .)501: 1364نوايي، (ل وجود دارد مح تاج
  نويسي كتيبه. 2-6-2

ها و غارها براي نخستين بـار در ايـران و در زمـان               نويسي بر روي صخره    رسم كتيبه 
در . ة هند منتقـل گرديـده اسـت        از ايران به شبه قار     هخامنشيان ايجاد شده و پس از آن،      

م . ق273-232هـاي   در سـال  2آشـوكا و سـلطنت    » عصر موريـايي  «هندوستان تا قبل از     
كتبيبـة  «اين در حالي است كه در ايران، داريوش اول          . نويسي وجود ندارد   آثاري از كتيبه  

عـا نمـود كـه منـشأ        تـوان اد   بنـابراين مـي   . م سـاخته اسـت    . ق 518 را در سال     »بيستون
  .ة هند تحت تأثير ايران بوده استنويسي در شبه قار كتيبه

ايالـت  « واقـع در     »گايا«هاي   ، در كوه  چاندرا گوپتا ، جانشين   آشوكااز دوران سلطنت    
هاي داريوش   هايي به سبك كتيبه    هايي باقي مانده است كه بر روي آنها كتبيه          ستون »بهار

هاي عصر موريائي تغييراتي اعمال شده است،   در كتبيههخامنشي وجود دارد؛ هرچند كه
هاي داريوش و آشوكا وجود دارد كـه         ق در كتيبه  هايي شبيه زنگ معلّ    عنوان مثال ستون   به

هنرمندان هندي آن را به ذوق خود تغييـر داده و بـه جـاي آن از گـل نيلـوفر واژگـون                       
توان نفوذ كتيبه نويسي عـصر       ميبا اين وجود ن   . )231: 1334 گيرشمن،(اند   استفاده نموده 

ة هند ناديده گرفتهخامنشي را در شبه قار.  
                                                            
1. Tadji Mahal       2. Ashoka 
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  اطيخطّاشي و نقّ. 2-6-3
 ـ         اشي و خطّ  نقّ ه پادشـاهان هنـدي     اطي از هنرهاي رايج در ايران بودند كه مورد توج

     ـقرار گرفتند و زمينة گسترش اين هنرها در شبه قار  ط ايـن پادشـاهان فـراهم    ة هند توس
ت اقامت در دربـار صـفوي بـا هنـر            از پادشاهان گوركاني، در مد     بابرپسر   همايون. شد
. هاي نقاشي وي قرار گرفت      آشنا شد و تحت تأثير زيبايي      الدين بهزاد  كمالاشي استاد   نقّ

هـاي   به همين دليل به هنگام بازگشت به هند دو نفر از شـاگردان اسـتاد بهـزاد بـه نـام                    
اين امـر باعـث     .  را با خود به هنـدوستان بـرد      زيدعلي تبري ميرسي و   عبدالصمد شيرازي 

نگـاري ايرانـي و هنـدي        ايجاد سبك جديدي در نقاشي هند شد كه تركيبي از صـورت           
در ي  ـاش ـنقّاثـر   نخستين  . )36: 1352غروي،  (است و به سبـك مغـولي مشهـور گـرديد        

و است   شده   تهيه تبريزي دعليميرسي توسط   يـ ايران  يسبك مغولي يا هند   اين دوره به    
 تـصويري   ، شيرازي مدعبدالصترين كار      يقديم .شود نگهداري مي اكنون در موزه بريتانيا     

ايـن نقاشـي اكنـون در         . ايون ترسـيم شـده اسـت      ـرزند هم ـوان، ف ـر ج ـاست كه از اكب   
  .)78 و 77: 1384بازيل، (شود  نگهداري ميران ـ در ته»كاخ گلستان« ةكتابخان

 ـاشي، هنر خ  در كنار نقّ    ـ     طّ ه پادشـاهان گوركـاني قـرار گرفـت        اطي نيـز مـورد توج .
 ـ     هنرمندان خطّ  اش بـه سـرزمين هنـد مهـاجرت كـرده و آثـار              اط همراه با هنرمنـدان نقّ

تـوان از افـرادي چـون        در اين زمينـه مــي     . ارزشمندي را در اين سرزمين ايجاد نمودند      
دسـتگردي نـصرآبادي،    (  نام برد  خواجه عبدالباقي  و   دعلي تبريزي سي،  شيد ديلمي عبـدالرّ

 ـ        هاي خطّ  از زيباترين نمونه  . )208: 1363  اطياطي هنرمندان ايرانـي عهـد گوركـاني، خطّ
  .محل است هاي تاج  بر كتيبهخان شيرازي امانت
  مينياتور .2-6-4

ه پادشاهان هنـد قـرار گرفـت، هنـر         هاي هنر ايراني كه مورد توج      يكي ديگر از جنبه   
در دوران حكومت اكبرشـاه از پادشـاهان گوركـاني،          .  بود تصويرسازي متون يا مينياتور   

بسياري از متون تاريخي، ادبي و مذهبي ايران توسط هنرمندان ايراني و هندي به تصوير               
پردازي، لبـاس    در آثاري كه به تصوير كشيده شده است تركيب رنگ، چهره          . كشيده شد 

 باشـد  ه مـي  ايراني در شـبه قـار     اشي  و نحوة استفاده از طبيعت، بيانگر تأثير سبك هنر نقّ         
هايي كه تأثير سبك هنـر ايرانـي در تـصويرسازي     ترين كتاب  از مهم.)206: 1983تيتلي،  (

  . اشاره نمودبابرنامه و تاريخ الفيتوان به دو كتاب  آنها بيشتر نمايان است مي
  موسيقي. 2-6-5

 عربي بود، مورد    موسيقي ايران كه تركيبي از موسيقي ايران پيش از اسلام و موسيقي           
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ه پادشاهان فارسي زبان در هنـد قرار گـرفت و زمينه را براي مهاجرت نوازنـدگان               توج
ايراني به هند و گسترش موسيقي ايراني در اين منطقه و ايجاد ابداعات تازه در موسيقي                

ط هنرمندان ايراني در آن سرزمين فراهم نمود       توس .       ه از جمله نوازندگاني كه به شبه قـار
 از نوازنـدگان    حـسين قزوينـي    و اسـتاد     زمان گيلاني توان از استاد     مهاجرت نمودند مي  

  .)179: 1363كمپفر، (ماهر دربار پادشاهان بهمني نام برد 
 بـه وي داده شـده       »سعدي هنـد  «نام ايراني كه لقب       از شعراي به   امير خسرو دهلوي  

 ـ ـ يقي هند با موسيقي ايران    اي ابداع كرد و با تركيب موسي       است، ابزارهاي موسيقي تازه   
ة هنـد شـد كـه تـا بـه امـروز نيـز مـورد توجـه                   گذار مكتبـي در شـبه قـار        اسلامي پايه 

  .دانان هندي است موسيقي
 بسياري از سازهاي ايراني نيز به هندوستان بـرده شـد، از جملـة ايـن                 ،علاوه بر اين  

ان در  چنين نفوذ صوفي   هم.  نام برد  »طنبور« و   »تار سه«،  »قانون«،  »رباب«توان از    سازها مي 
 در فرهنـگ شـبه      »وجد و سماع  «ه موجب گسترش رسوم آنان از جمله مجالس         شبه قار 

14: 1321خالقي، (ه شد قار(.  
  سازي سفال. 2-6-2

  سازي به سـاخت   گيري از ميراث ايرانيان در هنر سفال     ة هند با بهره   هنرمندان شبه قار
 ها و اشكال مختلف اقـدام نمودنـد   شقاب در اندازه هاي آب، پياله و ب     ظروف آبخوري، كوزه  

از . هاي لعـابـدار استفاده نمودند    و مانند ايران در ساخت گنبدها و ديوار بناها از كاشـي          
هاي لعابدار و تحت تـأثير هنـر         ه با استفاده از كاشي    ترين بناهائـي كه در شبه قار      قديمي

 را نام برد كه در اواخـر قـرن          »عه كهنـه قلـ«توان مسـجد    ايراني به وجود آمده است، مي     
  .)198-203: 1374باقر، ( بنا گرديده است شير شاه سوريدهم هجري به دستور 

  بافي فرش. 2-6-7
قالي، سجاده و گليم در دورة ايلخانيـان در ايـران و سـاير ممالـك اسـلامي از                    بافت

  ق به  هاي متعلّ  ر كارگاه بافان هندي د   در اين منطقه قالي   . ة هند رونق گرفت   جمله شبه قار
پرداختند و   بافـي مـي  اكبرشاه و جهانگير و تحت تعليم هنـرمنـدان ايرانـي به كار فـرش          

 گونـه  تعدادي از اين  . هاي ايراني بود   ر از نقش فرش   هاي آنها متأثّ   به همين دليل نقش فـرش    
  .)33 و 32: 1355پوپ، (هاي مختلف وجود دارد  ها و موزه ها اكنون در مجموعه فرش

 هندي  ـ يهايي وجود دارد كه به فرش اصفهان        فرش »مهاراجة جاونپور «در مجموعة   
 واقـع در    »متروپـوليتن «هـا در مـوزة        نمونة ديگـري از ايـن نـوع فـرش          .مشهور هستند 

نيويورك وجود دارد كه نقوش آن شامل درخت و گياه است و در فاصلة بين آنها نيز از                  
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 عـلاوه بـر     »كـشمير « و   »آگـرا «هـاي    امروزه فـرش  . استتصاوير حيوانات استفاده شده     
رسند و هنــوز   بازارهاي داخلي هند، در بازارهاي خارج از اين كشور نيز به فـروش مي        

  .)273: 1383ديماند، (هاي ايراني است  ر از فرشها متأثّ هم نقش بسياري از اين فـرش
  

  گيري نتيجه. 3
ة از تأثير ژئوكالچر ايراني در فرهنـگ شـبه قـار       هايي   در اين مقاله سعي شد آثار و نمونه       

بدين ترتيب ابتدا به بررسي مفهوم ژئوكالچر پرداخته شد و          . هند مورد بررسي قرار گيرد    
           الملـل،   لات جديـد در عرصـة بـين       نشان داده شد كه در دوران حاضر و براسـاس تحـو

. ها است  و دولت ها   تفرهنگ داراي نقش و جايگاهي مهم و اساسـي در روابط ميان ملّ           
كنند با استفاده از تسلط فرهنگي و يا اشـتراكات   ها تلاش مي درواقع، امروزه اكثـر دولت  
 به منافع و اهداف مورد نظر خود دست يابنـد           ،هاي ديگر  تفرهنگي خود با مناطق يا ملّ     

  .و يا قلمرو نفوذ ژئوكالچري خود را گسترش دهند
ة هند پرداخته شـد و نـشان داده شـد كـه      ه قار به تأثير فرهنگ ايراني در شب     در ادامه   
ر خـود چگونـه توانـسته اسـت در طـول            گيري از ژئوكالچر قدرتمند و مؤثّ      ايران با بهره  

   ـ     تاريخ، فرهنگ و تمد  ري گـسترش  مـؤثّ ه نحـو  ن خود را در فراسوي مرزهاي خويش ب
نمايدة هند براي خود ايجادداده و نفوذي معنوي در بين مردمان ساكن در شبه قار .  

رونـد و روابـط سياسـي و     ايران و هند از كشورهاي باسـتاني جهـان بـه شـمار مـي        
ايـن روابـط از     . گردد فرهنگي ميان آنها به دوران پيش از مهاجرت طوايف آريايي بازمي          

و در دوران اسـلام و حكومـت    دورة هخامنشي تا دورة ساسـانيان بـسيار گـسترده بـود     
درواقع، فرهنگ، هنر، ادبيات و زبـان ايرانـي         . تري يافت  غزنويان و بابريان ابعاد گسترده    

ة هند تـسلط دارد و امـروزه        هاي گوناگون زندگي مردم شبه قار      ها است كه بر جنبه     قرن
هـاي مـردم ايـن       هـا و جـشن     تهاي آن را در زبان، هنر، آداب، سنّ        توان آثار و جلوه    مي

  .منطقه مشاهده نمود
پيشينة روابط سياسي و فرهنگي ميان دو كـشور،         رغم وجود اشتراكات مذكور و       علي

روابط فرهنگي و سياسي ميان آنها در عصر حاضر بـه نحـو چـشمگيري كـاهش يافتـه                   
ت يافتن نقش فرهنـگ در      الملل و اهمي   لات جديد در عرصة روابط بين     بر اثر تحو  . است

            هاي فرهن  تروابط ميان كشورها، اميد است كه بار ديگر و با توجه به ظرفي  ني گي و تمد
بـه قـول صـائب      . ويژه در ابعاد فرهنگـي گـسترش يابـد         ه روابط ميان دو كشور ب     ،ايران

 ـ    هب. تبريزي تا ريشه در آب است اميد ثمري هست         هـاي فرهنگـي و      تعلاوه ايـن ظرفي
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ني ايران، در بسياري ديگر از مناطق دنيا از جمله در آسياي مركزي و قفقاز، تركيـه،                 تمد
فغانستان و چين و سرانجام در مناطق جنوبي ايران و در حوزة خلـيج              عراق و شامات، ا   

 ژئوكالچر قدرتمندي را براي ايجاد نفوذ معنوي و اقتدار فرهنگـي در اختيـار مـا                 ،فارس
تر  ها و تعاملات گسترده    تتوان از آن در جهت ارتباط با ملّ        خوبي مي ه  دهد كه ب   قرار مي 
لات جديـد در    گيري از تحو   تواند با بهره    ايران مي  بدين ترتيب . ها استفاده نمود   با دولت 

يافتن نقش فرهنگ در مناسبات ميان كشورها و با تأكيـد            تاهمي،  الملل عرصة روابط بين  
          ة هنـد بلكـه در بـسياري ديگـر از           بر پيشينة تاريخي و فرهنگي خود، نه تنها در شبه قار

 شده و هدفمند بـه گـسترش        ريزي صورتي برنامه  همناطق تحت سيطرة ژئوكالچر خود، ب     
عنـوان رقيبـي     هشدن فرهنگ، ب   نفوذ فرهنگي و معنوي خود بينديشد و در دوران جهاني         

ي براي امپرياليسم فرهنگي غرب مطرح گرددجد.  
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